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 ظرفیت نهفته زنان
 در اقتصاد ایران

زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل 
می‌دهند و پتانســیل بی‌بدیلی برای 
رشد و توســعه اقتصادی دارند، اما این 
ظرفیت به دلایل ساختاری هنوز تحقق 
نیافته اســت. آمارهای رســمی نشان 
می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان 
در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۴.۱ درصد بود، 
در حالی که این رقم برای مردان بیش 
از ۶۸ درصد گزارش شــده است. این 
شــکاف عمیق به معنای آن اســت که 
نزدیک به ۲۸ میلیون زن در ســن کار، 
خــارج از چرخه رســمی ایجــاد ارزش 
افزوده اقتصادی قرار دارند و یک سرمایه 

انسانی عظیم راکد باقی مانده است.
در ســمت عرضــه نیــروی کار، موانع 
متعددی وجود دارد. بار مسئولیت‌های 
خانوادگی و مراقبتی عمدتــاً بر دوش 
زنان است و نبود سازوکارهای حمایتی 
مانند مراکز مراقبت از کودکان با کیفیت 
یا امکان انجام کار به صورت دورکاری، 
بسیاری از زنان را مجبور به انتخاب بین 
کار و خانواده می‌کند. این فشارها حتی 
بر تصمیمات مهمی مانند فرزندآوری 
تأثیر می‌گذارد و خروج زنان از بازار کار 
را تشدید می‌کند. علاوه بر این، واکنش 
زنان به سطح دستمزد شدیدتر از مردان 
اســت و شــکاف دســتمزد جنسیتی 
هرچنــد کاهــش یافته، هنــوز مانعی 
جدی اســت. با این حال، تحصیلات 
عالی نقــش مثبتــی برجســته دارد و 
نرخ مشــارکت اقتصادی زنــان دارای 
تحصیلات عالــی بیــش از ۵۰ درصد 
است؛ نشانه‌ای روشن که سرمایه‌گذاری 
در آموزش زنان می‌تواند تمایل آنان برای 
حضور در اقتصاد را به شــدت افزایش 
دهد. اما مشــکل تنها از سمت عرضه 
نیست. بازار کار و بنگاه‌های اقتصادی 
نیز موانع جدی ایجاد می‌کنند. فضای 
اقتصادی کشــور به دلیل نوســانات و 
تحریم‌ها کند است و در چنین شرایط 
محدودی، ســهم زنــان بســیار کمتر 
اســت. تنها حدود ۱۶ درصد شاغلان 
کشــور را زنان تشــکیل می‌دهند، که 
نشان می‌دهد حتی زنان تحصیل‌کرده 
و مشتاق نیز با تقاضای ناکافی مواجه 
می‌شــوند. نگــرش هزینــه‌ای برخی 
کارفرمایان، به ویژه در بخش خصوصی، 
نیز مانع دیگری است؛ قوانین حمایتی 
از زنان، مانند مرخصــی زایمان، بدون 
مکانیســم جبران هزینه برای بنگاه‌ها 
می‌تواند انگیزه استخدام زنان را کاهش 
دهد. نتیجه این رونــد در نرخ بیکاری 
نمایان اســت؛ نرخ بیکاری زنان تقریباً 
دو برابر مردان است و یافتن شغل برای 

زنان جویای کار سخت‌تر است.
با وجود این چالش‌ها، بهبود وضعیت 
اشــتغال زنان یک فرصت استراتژیک 
برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. 
استفاده از این نیروی کار تحصیل‌کرده 
و بالقــوه می‌تواند محرکــی قدرتمند 
برای رشد اقتصادی باشــد. در سطح 
خانوار، افزایش درآمــد زنان، به ویژه در 
شــرایط گرانی و افزایــش هزینه‌های 
زندگی، ضــروری اســت و بــرای زنان 
سرپرســت خانوار، مســتقیم‌ترین راه 
کاهش فقــر و کاهش فشــار مالی بر 
دولت اســت. برای بهره‌گیــری کامل 
از ایــن ظرفیــت، اقدامات دو ســویه 
لازم اســت: توســعه زیرســاخت‌های 
مراقبت از کودک، تســهیل دورکاری و 
برنامه‌های مهارت‌آموزی از یک ســو و 
بازنگری قوانین کار و ایجاد مشوق‌های 
اقتصادی بــرای کارفرمایان از ســوی 
دیگر. تنها با این نگاه جامع و همزمان 
به عرضه و تقاضا است که ظرفیت خفته 
زنان برای حضور فعال در اقتصاد ایران 

می‌تواند آزاد و مؤثر شود. 
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 دسترسی به مهدکودک در محل کار یا نزدیکی آن، استرس مادران شاغل را کاهش می‌دهد و زمینه 
تمرکز بیشتر، کاهش غیبت و افزایش وفاداری به سازمان را فراهم می‌آورد

 مهدکودک سازمانی؛ راهبردی برای آرامش مادران

 در حالی که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
در ســال ۱۴۰۱ تصویب شــد، مادران شــاغل دارای 
فرزند زیر ســن مدرســه هنوز با موانع جدی مواجه‌اند؛ 
تصویب قانون کافی نیســت، چرا که تبصره ۳ ماده ۲۲ 
آن تنها کارفرمایان را به ایجاد یا تأمین مهدکودک مکلف 
کرده، اما ضمانت اجرایی و نظارت مؤثر برای تحقق این 
تکلیف غایب است. نبود هماهنگی میان مرخصی‌ها، 
محدودیت قوانین کاری انعطاف‌پذیر و فشارهای روانی 
محیط کار، مــادران را در تنگنای انتخاب میان شــغل 
و فرزندآوری قرار داده اســت. این خــأ قانونی نه‌تنها 
آرامــش و تمرکز مادران شــاغل را تهدید می‌کند، بلکه 
بهره‌وری سازمانی و وفاداری نیروی کار را نیز تحت تأثیر 
قرار می‌دهد. بدون راهکارهای عملی، دولت و کارفرما 
فرصت طلایی حمایت از مادر و کودک و تضمین آینده 

جمعیتی کشور را از دست می‌دهند.

از فشار روانی تا بهره‌وری کاری
زیبــا جهانی، مادر شــاغل دختری ۲.۵ ســاله، تجربه 
روزمره خود و مادران شاغل دیگر را در گفت‌وگو با آتیه‌نو 
تشریح می‌کند. او دسترسی به مهدکودک استاندارد و 
ارزان در نزدیکی محل کار یا زندگی را یکی از مؤثرترین 
ابزارها برای کاهش استرس و حفظ آرامش روانی مادران 
شاغل می‌داند. به گفته جهانی، این گزینه دغدغه‌های 
جابه‌جایی و هزینــه را همزمان حــل می‌کند و فرصت 
می‌دهد مــادران بتوانند حضور مؤثــری در محیط کار 
داشته باشند. او توضیح می‌دهد که دغدغه‌های مالی و 
جابه‌جایی روزانه کودکان، اغلب باعث خستگی و فشار 
روانی مضاعف مادران می‌شود و امکان تمرکز کافی در 

کار را محدود می‌کند.
اما این تنها چالش مادران شاغل نیست. جهانی به نگاه 
منفی محیط کار نسبت به مرخصی‌های والدگری اشاره 
می‌کنــد. او می‌گوید: »این نگرش نه‌تنها فشــار روانی 
اضافه‌ای بر من تحمیل کرده، بلکه احساس بی‌انصافی 
و عدم حمایــت را در من تقویت کرده اســت.« حمایت 
محدود محل کارش، تنها امکان یــک روز دورکاری در 
هفته اســت که گاه بــا واکنش‌های منفــی همکاران و 
مدیران مواجه می‌شــود. او پیشــنهاد می‌کند تشکیل 
انجمن‌های همیــاری مادران شــاغل در ســازمان‌ها 

می‌تواند راهگشا باشد و کمک کند تا مشکلاتی مانند 
ایجاد مهدکودک گروهی، یافتن پرستار مشترک و تبادل 

تجربیات عملی حل شود.

چالش‌های سازمانی و راهکارهای عملی
الهام افشار، کارشناس منابع انسانی، توضیح می‌دهد 
که اعطای امتیازاتی مانند ساعت کاری شناور یا کار از 
راه دور به مادران شــاغل، اگرچه در برخی محیط‌های 
اداری ممکن اســت امکان‌پذیر باشــد، اما در مشاغل 
خدماتی مانند بیمارســتان‌ها با ارائه خدمات به صورت 
شیفتی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. او می‌گوید: 
»اعطای ساعت کاری شناور یا دورکاری به مادران دارای 
فرزند زیر ۶ سال در چنین محیط‌هایی می‌تواند باعث 
کاهش بهره‌وری شود، زیرا برنامه شیفت‌ها معمولًا ثابت 
و تعریف‌شده است و هر تغییر می‌تواند خدمت‌رسانی به 
بیماران را مختل کند.« افشار به پیامدهای انسانی چنین 
سیاست‌هایی نیز اشــاره می‌کند. اگر یک مادر شاغل 
از حق دورکاری یا ساعت شــناور استفاده کند، ممکن 
است دیگر کارکنان که برنامه‌شان دچار اختلال شده، 
دچار حسادت و ناراحتی شوند. او توضیح می‌دهد: »این 
مسئله می‌تواند به بروز تنش و اختلال در همکاری تیمی 
منجر شود و احســاس نابرابری بین کارکنان را تقویت 
کند.« با این حال، افشار تأکید می‌کند که راه‌حل‌هایی 
ماننــد مهدکــودک ســازمانی، نه‌تنها یک مســئولیت 
اجتماعی بلکه سرمایه‌گذاری مؤثر برای سازمان‌هاست. 
او اضافه می‌کند که مشاهدات و گزارش‌های متعدد از 
سازمان‌های مختلف نشان داده که حمایت‌های ملموس 
مانند ایجــاد مهدکودک در محل کار تأثیر مســتقیم بر 
وفاداری کارکنان، کاهش غیبت و افزایش بهره‌وری دارد. 
مثال عملی او روشن اســت: وقتی مادر شاغل مطمئن 
باشد فرزندش در محیطی امن و تحت نظارت قرار دارد، 
آرامش روانی بیشتری پیدا می‌کند و نگرانی‌های روزانه 
کاهش می‌یابد. ایــن آرامش روانی باعــث تمرکز بهتر 
و کاهش غیبت‌هــای غیرضروری می‌شــود و در نهایت 

بهره‌وری فردی مادر افزایش می‌یابد.

راهکار برد-برد برای مادر و سازمان
افشار توضیح می‌دهد که حمایت ســازمانی نه‌تنها به 

آرامش و بهره‌وری مادر کمک می‌کند، بلکه حس تعلق 
و قدردانی او نسبت به سازمان را تقویت می‌کند. چنین 
کارمندی نه‌تنها عملکرد بهتری دارد بلکه تمایل بیشتری 
برای ماندن در سازمان نشان می‌دهد و به نوعی سفیر 
جذب نیروهــای بااســتعداد دیگر می‌شــود. او تأکید 
می‌کند: »راه‌حل‌هایــی مانند مهدکودک ســازمانی، 
یک موقعیت برد-برد ایجاد می‌کند؛ مادران از حمایت 
عملی و روانی برخوردار می‌شــوند و سازمان‌ها در ازای 
این ســرمایه‌گذاری، نیرویی باانگیزه، متمرکز، وفادار و 
پرثمر به دست می‌آورند.« این موضوع، به ویژه در کاهش 
اســتعفاهای پس از مرخصی زایمان و حفظ ســرمایه 

انسانی باتجربه اهمیت دارد.
دولــت نیــز می‌تواند نقــش محــوری در تقویــت این 
سیاست‌ها داشته باشد. افشــار می‌گوید: »ابزارهایی 
مانند معافیت‌های مالیاتی هدفمند یا اعطای یارانه‌های 
مستقیم، انگیزه اقتصادی قدرتمندی برای کارفرمایان 
ایجــاد می‌کنــد. وقتــی هزینه‌هــای اجرایــی چنین 
طرح‌هایی کاهش یابد یا به صرفه‌جویی مالی منجر شود، 
کارفرما به طور طبیعی ترغیب می‌شود از حمایت‌هایی 
مانند اتاق کودک، مشــارکت در هزینــه مهدکودک یا 

برنامه‌های انعطاف‌پذیر کاری استفاده کند.«
ایــن حمایت‌هــای زنجیره‌ای—دولــت، کارفرمــا و 
خانواده—یــک چرخه برد-بــرد ایجــاد می‌کنند که به 
ثبات و کیفیت عملکــرد در کل سیســتم کاری کمک 
می‌کند. وقتی مادر یا پدر شاغل اطمینان پیدا کند که 
محل کار و دولت از مسئولیت‌های خانوادگی او حمایت 
می‌کنند، بســیاری از دغدغه‌های اصلی برای تشکیل 
خانواده یا فرزندآوری کاهش می‌یابد. این سیاســت‌ها 
به جوانان و خانواده‌هــا امکان می‌دهد میان شــغل و 
فرزندآوری مجبور به انتخاب نباشند و با آرامش بیشتری 

تصمیم‌گیری کنند.
افشــار جمع‌بندی می‌کنــد: »ایجــاد اطمینان‌خاطر 
از طریــق این حمایت‌هــای زنجیــره‌ای، نه‌تنها حضور 
مؤثر و باکیفیــت در بازار کار را تضمیــن می‌کند، بلکه 
به جامعه‌ای منجر می‌شــود کــه افراد بــا برنامه‌ریزی 
بهتر و آرامش روانی بیشتر به ســمت فرزندآوری بروند. 
این تنها یک سیاست منابع انســانی نیست، بلکه یک 

سرمایه‌گذاری اجتماعی برای آینده است.«

ترکیبی از نظام حمایتی و تأمین‌اجتماعی
محمدحســین قشــقایی، کارشــناس حوزه بیمه، در 
گفت‌وگو با آتیه‌نو بر اهمیت پوشش هزینه‌های مراقبت 
از کودک به عنوان یک ریسک اجتماعی حیاتی تأکید 
کرد و خلأهــای قانونی موجــود در این حوزه را روشــن 
ساخت. او با اشاره به روند نزولی رشد جمعیت در کشور 
گفت: »حمایت از افزایش جمعیت و مادران دارای فرزند 
امروز به یک نهضت و هدف ملی تبدیل شده است. این 
یک هدف راهبردی است که سیاست دولت را به سمت 

حمایت از فرزندآوری سوق داده است.«
قشقایی تصریح کرد که این چالش مختص ایران نیست 
و بسیاری از کشــورها با کاهش جمعیت مواجه‌اند. او 
افزود: »سیاســت‌های حمایت از افزایش جمعیت افق 
بلندمدتی دارد، زیــرا کاهش جمعیت بــر تمام ارکان 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی کشــور اثرگذار است 
و حتی به اقتــدار ملی در ســطح بین‌المللــی مرتبط 
می‌شود.« از نگاه این کارشــناس بیمه‌ای، تحقق این 
سیاست‌های راهبردی مســتلزم حمایت همه‌جانبه از 
مادر و کودک، چه قبل و چه بعد از تولد، است و مراقبت 
از کودک همراســتا با حمایت از مادر بایــد در اولویت 

نظام‌های رفاهی قرار گیرد.
او به تجربــه نظــام تأمین‌اجتماعی ایران اشــاره کرد و 
گفت: »از ابتدا حمایت‌هایی در قالب مقررات لازم‌الاجرا 
پیش‌بینی شده است.« این حمایت‌ها شامل مرخصی 
زایمان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری، ممنوعیت 
اخراج مادران در دوران مرخصی، پرداخت هزینه شیر 
خشک و مرخصی شــیردهی روزانه برای مادران دارای 
فرزند زیر دو سال است. با این حال، قشقایی خاطرنشان 
کرد که این خدمات پاسخگوی تمامی نیازهای مادران 
و کودکان نیســتند. به همین دلیــل، قوانین جدیدی 
مانند قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیت 
تصویب شــده‌اند که همه دســتگاه‌ها را ملزم به رعایت 

آن‌ها می‌کنند.
او در ادامه با تأکید بر اینکه قوانین فعلی تا حدی امکان 
برقراری حمایت را فراهم می‌کنند، افزود: »با این وجود، 
خلأهای قانونــی در زمینه شناســایی کامــل مراقبت 
از کودک بــه عنوان یک ریســک اجتماعی و پوشــش 
هزینه‌های آن در نظام بیمــه‌ای و تأمین‌اجتماعی باید 
برطرف شــود. این امر یک ضرورت برای تحقق اهداف 

کلان جمعیتی کشور است.«

مدل مشارکت سه‌جانبه و نقش دولت
محمدحســین قشــقایی، کارشــناس حــوزه بیمــه و 
تأمین‌اجتماعی، بر ضرورت مشارکت سه‌جانبه کارفرما، 
کارگر و دولت در تأمین حق بیمه مراقبت از کودک تأکید 
کرد و آن را نه تنهــا ممکن، بلکه بــرای تحقق عدالت و 
پایداری مالی ضروری دانست. او توضیح داد که کارفرما 
به تنهایی قادر به پوشش هزینه‌های طرح‌های حمایتی 
نیست و دولت و خود شاغل باید بخشی از این بار مالی 
را متقبل شوند. قشقایی با اســتناد به اصل ۲۹ قانون 
اساسی، نقش دولت را »اساسی و غیرقابل انکار« خواند 
و تأکید کرد که حمایت از مادران باردار یا دارای فرزند زیر 
شش سال، اگرچه بخشی از نظام تأمین‌اجتماعی است، 
اما پیش از هر چیز یک مسئولیت حمایتی ملی است و 

دولت باید در آن فعالانه ایفای نقش کند.
 ایــن کارشــناس بیمه‌ای افــزود که بخــش خصوصی 
نیز تمایل به حمایــت از کارگران دارد، اما بســیاری از 
حمایت‌های بیمه‌ای به درستی معرفی نمی‌شوند و اثرات 
آن‌ها بر بهره‌وری و تولید به شکل کامل بررسی نمی‌شود. 
او یادآور شد که اگر دولت در این حوزه مشارکت جدی 
داشته باشد، بخش خصوصی و کارفرمایان نیز به شکل 

گسترده وارد این فرایند خواهند شد.
 قشقایی بر لزوم ایجاد یک نظام یکپارچه حمایتی تأکید 
کرد و گفت پوشــش هزینه‌های مراقبت از کودک باید 
به صــورت قانونمند و فراگیر در نظــام تأمین‌اجتماعی 
گنجانده شود. چنین رویکردی نه‌تنها عدالت اجتماعی 
را تضمیــن می‌کنــد، بلکــه با کاهــش فشــار مالی بر 
خانواده‌ها، بهره‌وری نیروی کار و رضایت شغلی را ارتقا 
می‌دهد. او همچنیــن تأکید کرد کــه حمایت‌ها نباید 
محدود به دوران زایمان و شــیردهی باشــد، بلکه باید 
تمامی مراحل رشــد و نیازهای کودک؛ از مراقبت‌های 
اولیه تا خدمات آموزشی و بهداشــتی را پوشش دهد تا 

مادران با آرامش روانی به اشتغال ادامه دهند.
 در پایــان، قشــقایی ترکیــب نظــام حمایتــی و 
تأمین‌اجتماعــی را پایــه و اســاس تحقــق اهــداف 
کلان جمعیتــی و اجتماعی کشــور خوانــد و آن را یک 
سرمایه‌گذاری اجتماعی و ملی برای آینده توصیف کرد 
که دغدغه‌های والدین را کاهش و به جامعه نیز امکان 

برنامه‌ریزی و توسعه پایدار انسانی می‌دهد. 

نظام یکپارچه حمایتی برای مادر و کودک
موفقیت در حمایت مؤثر از مادران و کودکان خردسال نیازمند تلفیق هوشمندانه 
ظرفیت‌های نظام حمایتی و نظام بیمه‌ای است. استفاده توأمان از این دو سازوکار 
به معنای بهره‌گیری همزمان از منابع دولتی، ســازمان‌های حمایتی و مشارکت 
بخش خصوصی و کارفرمایان در تأمین بخشــی از هزینه‌های مراقبت از کودک 
است. در این رویکرد، دولت با نقش هدایتگر و سیاستگذار کلان، می‌تواند منابع 
یارانه‌ای را از مسیر نظام بیمه‌ای به خانواده‌ها و افراد تحت پوشش منتقل کند تا 

دسترسی به حمایت‌ها هدفمند و فراگیر باشد.
محدودیت منابع مالی نهادهای بیمه‌گر همواره یکی از چالش‌های مهم این حوزه 
به شمار می‌رود. در این مسیر، سازمان‌های حمایتی و نهادهایی مانند بهزیستی 
می‌توانند نقش مکمل ایفا کنند. این نهادها با تمرکــز بر جمعیت‌های خارج از 
شبکه رسمی اشــتغال یا خانواده‌های نیازمند حمایت ویژه، امکان دسترسی به 

خدمات مراقبت از کودک و مادر را فراهم می‌کنند و شکاف‌های موجود در پوشش 
بیمه‌ای و حمایتی را پر می‌کنند. ترکیب این منابع و ظرفیت‌ها، ساختاری یکپارچه 
برای حمایت اجتماعــی ایجاد می‌کند که نه‌تنها به کاهش فشــار مالی و روانی 
خانواده‌ها کمک می‌کند، بلکه بهره‌وری و تعهد نیروی کار را نیز افزایش می‌دهد.

رویکرد تلفیقی نظام حمایتی و بیمه‌ای، هم عدالت اجتماعی را تضمین می‌کند 
و هم موجب بهره‌برداری بهینه از منابع محدود می‌شود. با طراحی و اجرای این 
سازوکار، خانواده‌ها می‌توانند با آرامش روانی بیشتر به فرزندآوری و مشارکت در 
بازار کار ادامه دهند، و دولت نیز با هدایت منابع و برنامه‌ریزی مؤثر، اهداف کلان 
جمعیتی و اجتماعی خود را محقق سازد. این مدل یک سرمایه‌گذاری بلندمدت 
اجتماعی و اقتصادی است که تضمین‌کننده ثبات و توسعه پایدار جامعه خواهد 

بود.

 یک‌شنبه  30 آذر 1404  شماره 509


